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فرهنگی

سیاست مرکزگرا با هنر کثرت گرا 
نمی‌خواند 

لزوم گسترش فعالیت‌های هنری از پایتخت به سرتاسر کشور

 شبکه‌سازی 
منطقه‌ای و 

فرصت‌سازی 
بیرون از مرکز 

دو سیاستی 
است که 
می‌تواند 

جایگزین 
مرکزگرایی 
در مدیریت 

هنری و 
فرهنگی شده 

و به توسعه 
فرهنگی در 
سطح ملی 

بینجامد

جهان

استیون کینگ خواستار 
لغو اسکار ۲۰۲۵ شد

 
اســـتیون کینگ اعلام کرد امسال 
در  آتش‌ســـوزی  بـــه  توجـــه  بـــا 
لس‌آنجلس در رأی‌گیری اســـکار 
شرکت نخواهد کرد. او همچنین 
گفـــت در حالـــی کـــه ویرانی‌های 
وســـیعی لس‌آنجلس را فراگرفته 

باید مراســـم اســـکار لغو شود.
بـــرای  مراســـم اســـکار امســـال 
یکشنبه، ۲ مارس )صبح دوشنبه 
۱۳ اســـفند بـــه وقـــت ایـــران(، در 
دالبـــی تئاتـــر هالیـــوود برگـــزار 

می‌شـــود.
کینگ در پســـت خود نوشـــت: به 
اسکار امســـال رأی نمی‌دهم. آنها 
باید لغوش کنند. با آتش‌ســـوزی 
لس‌آنجلـــس، هیچ حالـــی وجود 

ندارد.
لس‌آنجلـــس  آتش‌ســـوزی‌های 
تاکنون موجب شـــده تـــا آکادمی 
اســـکار مدت زمـــان رأی‌گیـــری را 
تمدیـــد کنـــد و اعـــام نامزدها را 
تا پنجشـــنبه ۲۲ ژانویـــه به تعویق 
انـــدازد. در حالـــی کـــه ابتـــدا قرار 
بود فهرســـت نامزدهـــا ۱۷ ژانویه 
منتشـــر شـــود. آکادمـــی اســـکار 
همچنین ناهار ســـالانه نامزدهای 
اســـکار را که برای دوشنبه ۱۰فوریه 
برنامه‌ریـــزی شـــده بـــود، لغو کرد 
و ۲۵۰هـــزار دلار هزینـــه آن را بـــه 
آســـیب‌دیدگان آتش‌ســـوزی اهدا 

کرد./مهر
 

مینی‌سریالی که با مرگ 
»دیوید لینچ« کنسل شد!

مدیرعامل نتفلیکـــس ادعا کرده 
کـــه دیویـــد لینـــچ فقیـــد در حال 
کار روی یـــک ســـریال کوتـــاه برای 
نتفلیکـــس بـــود که می‌توانســـت 

آخریـــن پروژه او باشـــد.
 با درگذشت دیوید لینچ کارگردان 
برجسته امریکایی، موجی از ادای 
احتـــرام دربـــاره وی و آثـــارش در 
جـــاری  اجتماعـــی  شـــبکه‌های 
اســـت. اکنـــون تـــد ســـاراندوس 
مدیرعامـــل نتفلیکـــس، می‌گوید 
دیویـــد لینـــچ در حـــال ســـاخت 
یک ســـریال محدود جدیـــد برای 

نتفلیکـــس بـــود که درگذشـــت.
سارانوس روز جمعه در اینستاگرام 
یادداشـــتی بـــرای ادای احتـــرام به 
لینچ بـــه اشـــتراک گذاشـــت و در 
حیـــن آن توضیـــح داده کـــه ایـــن 
فیلمســـاز پیشنهاد ســـاخت یک 
ســـریال کوتاه را به نتفلیکس داده 
بود و آنها هم بـــا آن موافقت کرده 

بودنـــد. /مهر
 

بازیگر نقش ترامپ در فیلم 
 برنده جشنواره کن

بازی می‌کند

سباستین اســـتن که اخیراً با بازی 
در نقـــش دونالد ترامـــپ در فیلم 
»کارآموز« بر ســـر زبان‌هـــا افتاد، در 
فیلـــم جدید کریســـتین مونجیو، 
کارگـــردان رومانیایـــی برنده نخل 
طـــای کـــن کـــه در ســـال ۲۰۲۵ 
تصویربـــرداری‌اش آغاز می‌شـــود، 

نقش‌آفرینـــی خواهـــد کرد.
اســـتن که متولـــد رومانی اســـت، 
پیش‌تر علاقه خود را به بازگشـــت 
بـــه ریشـــه‌هایش و همـــکاری بـــا 
مونجیو ابـــراز کرده بـــود. هرچند 
هنوز جزئیات زیـــادی از این فیلم 
منتشـــر نشـــده اســـت ولی گفته 
می‌شـــود کـــه ایـــن اثر بـــر خلاف 
سایر فیلم‌های مونجیو در رومانی 
ســـاخته نخواهد شـــد و داســـتان 

»آب‌دره« در نـــروژ می‌گـــذرد.
داســـتان فیلم دربـــاره دو خانواده 
است که در همسایگی هم زندگی 
می‌کننـــد و یکـــی از شـــرکای هـــر 
 خانـــواده ملیتی غیرنـــروژی دارد.

/فارس

فرهنگ

انجمن منتقدان آثار 
جشنواره فیلم فجر ۴۳ را 

داوری می‌کند

و  منتقـــدان  انجمـــن  داوران 
نویسندگان آثار ســـینمایی ایران 
فیلم‌هـــای ســـینمایی حاضر در 
ســـی و چهارمین دوره جشـــنواره 
فیلـــم فجـــر را داوری می‌کننـــد.

هیـــأت داوری ۷ نفـــره انجمـــن 
آثـــار  منتقـــدان و نویســـندگان 
ســـینمایی ایـــران آثـــار بخـــش 
مســـابقه ســـینمایی ایـــن دوره از 
جشـــنواره فیلـــم فجـــر را داوری 
می‌کنند. هیـــأت داوران انجمن 
منتقـــدان در ســـی و چهارمیـــن 
جشـــنواره فیلـــم فجر متشـــکل 
ریحانـــه  بیگ‌آقـــا،  محســـن  از 
عبدالهـــی،  بهمـــن  عابدنیـــا، 
امیـــن مبینی، صوفیـــا نصرالهی، 
سعید هاشـــم‌زاده و عباس یاری 
اســـت. داوری انجمن منتقدان و 
نویسندگان آثار ســـینمایی ایران 
در جشـــنواره فیلم فجـــر به طور 
کامـــاً مســـتقل انجـــام خواهـــد 

/ایران گرفـــت. 

ارکستر موسیقی ملی به یاد 
فریدون شهبازیان نواخت

ارکســـتر موســـیقی ملـــی ایـــران 
رهبـــری  بـــه  جمعـــه  شـــامگاه 
همایـــون رحیمیـــان و بـــه یـــاد 
آهنگســـاز فقید علی جعفریان با 
اجـــرای قطعاتی از این آهنگســـاز 
در تالار وحدت روی صحنه رفت. 
در اولین شب از کنسرت »شعله 
دارم بر زبان«، ارکســـتر موسیقی 
ملـــی ایـــران علاوه بـــر رپرتـــوار از 
پیش تعیین شده، قطعه »پرواز« 
به آهنگسازی همایون رحیمیان 
را در یادبـــود فریدون شـــهبازیان 
قـــرار  همچنیـــن  کـــرد.  اجـــرا 
اســـت آیین نکوداشـــت مرحوم 
فریدون شهبازیان سه‌شنبه دوم 
بهمن‌ماه در فرهنگسرای نیاوران 

تهران برگزار شـــود.
این مراســـم بـــا مشـــارکت چند 
مجموعه فرهنگی هنـــری برگزار 
خواهد شد. برنامه‌های مختلفی 
تـــدارک دیـــده شـــده کـــه اجرای 
موسیقی و ســـخنرانی تعدادی از 
هنرمنـــدان و همراهـــان نزدیک 
مرحـــوم شـــهبازیان بخش‌هایی 
از آن را تشـــکیل می‌دهد./ایران

 

دعوت به پرفورمنسی برای 
غ« خوردن »سوپ سیمر

هنرمنـــد  معیـــری‌زاده  ســـعید 
پرفورمنس جدیـــدی را با عنوان 
غ در خانه  به صـــرف ســـوپ مـــر

هنرمنـــدان برگـــزار می‌کنـــد.
معیـــری‌زاده ـ هنرمنـــد نقـــاش و 
نمایشـــگاه‌های  در  ـ  خطـــاط 
گروهی در ایران، آلبانی، رومانی، 
فرانسه، قطر، ســـوئیس و ایتالیا 
حضور داشته است. او همچنین 
نمایشـــگاه‌های انفـــرادی »هفت 
پیکـــر و کاپیتـــان ظریـــف«، »من 
یـــک ســـیب صورتـــی هســـتم«، 
»متافیزیکولـــوژی« و »ســـی رنگ 
غ« را برگـــزار کـــرده  و هفـــت مـــر
است. در توضیح این پرفورمنس 
آمده اســـت: »در این رویداد، تنها 
نامـــزد مثالـــی رئیـــس جمهوری‌ 
متحـــده  ایـــالات  مادام‌العمـــر 
امریکا، پرفورمنســـی را با ترکیبی 
از نمایش زنده )عکاسی، نقاشی 

و مســـتند( اجـــرا می‌کند.
ایـــن پرفورمنس ســـاعت ۱۷:۳۰ 
دوشـــنبه اول بهمـــن از در اصلی 
ســـفارت ســـابق امریکا در تهران 
آغـــاز می‌شـــود و ســـاعت ۲۰ در 
خانه هنرمندان ایـــران، به صرف 
غ« پایان می‌یابد.  »سوپ ســـیمر

/ایسنا

نگاه

رضا دبیری‌نژاد
کارشناس فرهنگی

هنر موضوعی فراگیر اســـت که به طور فطری 
و خودخواســـته در نهـــاد آدم‌ها رشـــد کرده و 
توســـعه یافته اســـت، از این رو بیـــش از آنکه 
هنر را امـــری نهادی یا ســـازمانی تلقی کنیم، 
بـــه دلیل سرشـــت انســـانی آن بیشـــتر وجه 
فـــردی دارد و هـــر جـــا امکان رشـــد فرهنگی 
بـــه وجود آمده، هنر نیز رشـــد کـــرده و فراگیر 

شـــده است. 
از  یکـــی  بـــه  هنـــر  رشـــد  مقولـــه  همیـــن 
شـــاخص‌های توســـعه جوامـــع انســـانی و 
شـــهرها تبدیل شده اســـت و اینچنین است 
کـــه در موفقیـــت مدیریـــت شـــهری باید به 
رشـــد فرهنگـــی و هنـــری نیـــز توجه کـــرد. با 
همیـــن نـــگاه بایـــد بپذیریـــم که بخشـــی از 
توسعه و توازن در مدیریت فرهنگی، موضوع 
امکان دسترســـی عمومی به زیرساخت‌های 
فرهنگـــی و هنری اســـت. برای دســـتیابی به 
این توازن است که شایســـته به نظر می‌رسد 
سیاســـت مرکزگرایـــی در مدیریـــت هنری را 
باید تغییر داد. در گذشـــته بـــه دلیل کمبود 
امکانـــات در حیطـــه آموزش، تولیـــد و عرضه 
هنر تمـــام این منابـــع و امکانـــات در مرکز یا 
شـــهرهای خـــاص متمرکـــز بـــود و در نتیجه 
همه فعـــالان و هنرجویان ســـرازیر این مراکز 
می‌شـــدند. از ایـــن رو تهران و چند شـــهر به 
مرکز هنری تبدیل شـــدند کـــه همچون یک 

نهاد قدرتمنـــد عمـــل می‌کردند.
بـــا گســـترش نهادهـــای آموزشـــی امـــکان 
هنرجویـــی در کشـــور گســـترش پیـــدا کـــرد 
و حتـــی با گســـترش شـــیوه‌های آموزشـــی، 
دیگـــر محدودیـــت دسترســـی بـــه آمـــوزش 
هنـــر کاســـته و حتی در بســـیاری از رشـــته‌ها 
زدوده شـــده اســـت. البته این بـــه معنای آن 
نیســـت کـــه نیـــازی بـــه تقویت و گســـترش 
آمـــوزش هنر و حتی ایجاد امکانات بیشـــتری 
در شـــهرهای دور از مرکـــز نیســـت، امـــا این 
گســـترش آموزش هنر در ســـال‌های گذشته 
و حجم بالای هنرجویان و دانش‌آموختگانی 
کـــه هر کدام به گوشـــه‌ای از پهنـــه ملی تعلق 
دارنـــد و به نوعـــی هر کـــدام امکانـــی بالقوه 
برای شـــهرهای مختلف محســـوب می‌شوند 
نیازهـــای جدیـــدی را در فرآینـــد هنـــر ایجاد 

کرده‌انـــد.

هویت‌های فرهنگی در نشانه‌های 
گذشته حفظ نمی‌شوند

حالا بیش از گذشـــته به ابـــزار تولید و عرضه 
در فرآینـــد هنـــر نیازمنـــد هســـتیم و این یک 
نیاز ملی اســـت که تمام پهنه کشـــور را شامل 

می‌شـــود و در واقـــع هویـــت فرهنگی شـــهر را 
تقویت می‌ســـازد.

شهروندان باید امکان دسترسی به 
انواع هنرها را داشته باشند

امـــا یـــک ســـر دیگـــر فرآینـــد تولیـــد هنـــری 
مخاطبیـــن اســـت. امـــروزه حق دسترســـی 
بـــه آثار هنـــری یـــک حـــق عمومی و یکـــی از 
الزامات زیســـت بهتر شناخته می‌شود. اینکه 
شـــهروندان هر شـــهر امـــکان دسترســـی به 
انواع هنرها را داشـــته باشـــند تا بتوانند از آن 
لذت ببرند و از مواهـــب فرهنگی و اجتماعی 
آن بهره‌منـــد شـــوند. اینکـــه این دسترســـی 
در شـــهر زیســـت آنها و در نســـبت بـــا هویت 
مکانی آنها باشـــد نـــه تنها یـــک فرصت بلکه 
یک ضرورت بـــرای تقویت هویـــت اجتماعی 
اســـت. این گونه اســـت که بسترســـازی برای 
دسترسی مکانمند به تجربه هنری در شهرها 
یکی از مســـئولیت‌های مدیریت شهری است 
تا بتواند شـــهری بهتر و مناســـب برای زیست 

را بسازد.
بـــا توجه به همه مـــوارد گفته شـــده فوق باید 
بپذیریـــم که معنـــای مدیریت هنـــری در این 
زمانه در جامعه ما تغییر است و تغییر حاصل 
دگرگونی اکوسیســـتم فعالیت هنری اســـت. 
مدیریـــت هنـــری امـــروزه باید ایـــن دگرگونی 
فضاها را بشناســـد و به توسعه فضاهای تولید 
و عرضه هنری بیندیشد. این گسترش فضاها 
البتـــه دیگر تنها مســـئولیت مدیریت هنری و 
فرهنگی نیســـت بلکـــه حوزه‌ای اســـت که به 
سازمان‌ها و متولیان شـــهری و اجتماعی نیز 
گســـترش یافته و باید به یک اقدام مشـــترک 
تبدیل شـــود. این ضرورت نگـــرش فراگیر به 
همه کشور باید از سوی برنامه‌ریزان فرهنگی 
و هنـــری پذیرفته شـــده و بـــه عنـــوان برنامه 
راهبردی به اقدام‌های عملیاتی تبدیل شـــود 
و الگوسازی مناســـب برای آنها انجام شود که 
شهر به شـــهر توســـعه یابد. ایجاد پایگاه‌های 
تولیـــدی و عرضه عمومـــی هنر کـــه می‌تواند 
به تناســـب زمانه و براســـاس ظرفیت‌های هر 
شـــهر در قالب‌هـــای مختلفی انجـــام و حتی 
بومی‌ســـازی شـــود می‌تواند به رونـــق اقتصاد 
هنـــری نیـــز بینجامد و هـــر شـــهر را در عرصه 
هنـــر قدرتمند ســـازد. قدرتمند‌ســـازی هنری 
امری تدریجی و با شناخت دقیق بومی است 
کـــه می‌تواند پلکانی پیش بـــرود و تجربه‌های 
موفق هر شـــهر به شـــهرهای دیگر نیز انتقال 
یابد و حتی مراکز موفق در شـــهرها می‌توانند 
پهنه‌های پیرامونی و شـــهرهای همجوار خود 
را نیـــز دربـــر گیرند و ایـــن آغاز شبکه‌ســـازی 
منطقـــه‌ای اســـت. شبکه‌ســـازی منطقه‌ای و 
فرصت‌ســـازی بیـــرون از مرکز دو سیاســـتی 
اســـت که می‌تواند جایگزیـــن مرکزگرایی در 
مدیریت هنری و فرهنگی شـــده و به توســـعه 

فرهنگی در ســـطح ملی بینجامد.

منصور اســـکندری‌آذری، بیش از ســـی سال در 
رشـــته ســـفال فعال اســـت. وی تاکنون بیش 
از چهل نمایشـــگاه انفـــرادی در سراســـر دنیا و 
ایران برگزار کرده، حدود یازده ســـال قبل برای 
اولین‌بار به عنوان سرامیســـت به ایران آمده و 
در این مدت کارگاه‌های هنـــری زیادی در حوزه 
ســـرامیک و پخت »رکَو« احیا و برپا کرده اســـت 
و همچنیـــن با دانشـــگاه‌های کشـــور همکاری 
دارد. او در ایـــن گفت‌و‌گو از وضعیت ســـفال و 

ســـرامیک در ایران می‌گوید.

چگونه به دنیای هنر بخصوص شاخه 
سرامیک وارد شدید؟

از کودکی به کارهای هنری علاقه داشـــتم، اما در 
دوره ما همـــه باید مهندس یا دکتر می‌شـــدند. 
در خانـــواده ما هم در مورد نقاشـــی و هنر بحثی 
نبـــود. دیپلم طبیعی گرفتم و بعد از مهاجرت به 
انگلســـتان در رشته مهندسی مکانیک تحصیل 
کردم. ســـال 1992 میلادی شـــرایط اقتصادی در 
انگلســـتان بســـیار بد شـــده بود و مـــن نیز یک 
شرکت کوچک ساختمانی داشتم. همه تقریباً 
ورشکســـته بودند و من هم یکی از آنها، نه کاری 
بـــود و نـــه پولی. همـــان ســـال روزی در خیابان 
فـــردی را دیدم کـــه در حال کار کردن ســـفال با 
چرخ اســـت. آنقدر مجذوب او شده بودم که از 
من خواســـت با چرخ کار کنم. در همان اولین 
برخوردم با ســـفال و چرخ، فهمیدم این همان 
گمشده من اســـت. با همسرم مطرح کردم، دو 
ســـه روز بعد از ایـــن ماجرا، یـــک آگهی ثبت‌نام 
دانشـــگاه در رشـــته ســـرامیک برایم آورد. رفتم 
مصاحبه. به خیال خودم می‌خواســـتم دو، سه 
ماهه کار را یاد بگیرم که 6 ســـال در دانشگاه هنر 
ماندگار شـــدم و تـــا مقطع ارشـــد ادامه تحصیل 
دادم. بعد از آن مـــدرک تربیت مدرس را گرفتم 
تا بتوانم در دانشـــگاه تدریس کنم. برایم خیلی 

تصادفی بود اما انـــگار واقعی بودم.

از همان ابتدا نگاهتان به سرامیک، هنری 
بود؟

بلـــه. از همـــان ابتـــدا تصمیـــم گرفتم کاســـه، 
بشـــقاب و وســـایل مصرفی درســـت نکنم. در 
طـــول این ســـی‌و‌اندی ســـال کـــه کار می‌کنم، 
تنهـــا یک‌بـــار آثار کاربـــردی تولید کـــردم که آن 

هم کامـــاً با نـــگاه هنری خلق شـــدند. هدفم 
این بود کـــه به هر حجم تولیـــدی‌ام، به عنوان 
یک اثر هنری نـــگاه کنم. منظـــورم همان نگاه 

زیبایی‌شناســـی است.

شما در حوزه »رکَو« فعال هستید. ریشه 
رکو از کجا می‌آید؟

من تمام شـــیوه‌های ســـرامیک را بلدم و انجام 
می‌دهـــم. رکو بـــه عنوان یک تکنیـــک معروف 
شـــد، اما تکنیک نبـــود یک لقب بـــود. حدود 
600 ســـال قبـــل در ژاپن، زمانـــی که جنگ‌های 
ســـامورایی‌ها تمـــام شـــد، آنهـــا بـــه فلســـفه 
بخصوص فلســـفه »ذن« روی آوردنـــد. در آیین 
»ذن« مراســـمی به نـــام چای‌ خوری اســـت که 
تا آن زمان بیشـــتر ظروف مورد استفاده‌شـــان 
چینـــی بـــود. آن دوره کره هم مســـتعمره ژاپن 
بود و حتی کوزه‌گرهایشان را از آنجا می‌آوردند. 
هر حاکـــم منطقه‌ای بـــرای خـــودش کوزه‌گری 
داشـــت. در آن زمان کوزه‌گری به نام »شوگان« 
با گِلی ســـخت و خشـــن که پر از ماسه و سنگ 
بود، کاســـه چای خوری درســـت کرد. کاســـه را 
در کوره بـــا حرارت بـــالای 1200 درجـــه گرما داد 
و آن را همان‌طـــور داغ از کـــوره درآورد. در ایـــن 
حالت ســـطح لعـــاب تـــرک خـــورد و زمانی که 
ایـــن ظـــرف را بـــرای مراســـم چای خـــوری نزد 
حاکم بردند، کاســـه را روی میز گذاشـــتند و به 
جای صـــدای معمول همیشـــگی مثلاً جینگ، 
صـــدای تـِــب داد. این صدا برای آنها با فلســـفه 
»ذن« کـــه می‌گفت همه چیز بـــه خاک مربوط 
اســـت و در هماهنگی و برابری و غیره اســـت، 
هماهنـــگ بود. حاکم و شـــوگان از این موضوع 
خوش‌شـــان آمد. از آنجا بود که به این سازنده 
لقب رکو به معنای خوشحالی و محبت دادند. 

پس شیوه رکو، شیوه‌ای فراگیر در 
دنیاست؟

بلـــه، بســـیاری از سرامیســـت‌ها از این شـــیوه 
اســـتفاده می‌کنند اما در دنیا تنها شاید نزدیک 
به 10 نفر باشـــند که شـــیوه رکو را بـــا نگاه هنری 
اجرا می‌کنند که یکی از آنها من هســـتم. چهار 
عـــدد از آثار من در موزه آبگینـــه تهران قرار دارد 
و فکـــر می‌کنم تنها هنرمند زنده‌ای هســـتم که 

آثارش در موزه آبگینه اســـت.

چه شد  که به ایران آمدید و شروع به 
آموزش شیوه رکو و احیای آن گرفتید؟

ایران را واقعاً دوســـت دارم. حدود یازده ســـال 
قبل آمدم. ایران نســـبت به زمانی که آن را ترک 
کردم خیلی تغییر کرده و بهتر شـــده  اســـت. از 

حدود هفت ســـال قبل بحث آموزش و برپایی 
کارگاه‌ها مطرح شـــد و مثـــل مارکوپولو به همه 
جا می‌رفتـــم و کارگاه برپا می‌کـــردم. آن زمان با 
خودم مـــواد کارم را از انگلیس مـــی‌آوردم چون 
در ایـــران ایـــن لعاب‌هـــا نبودند. بـــا بچه‌های 
مشـــهد صحبـــت کردیـــم، نمونه‌هایـــی را که 
داشـــتم به آنان دادم تا آنها را در لعاب مشـــهد 
تجزیه کنند. امـــروز این متریال در بـــازار ایران 
هم تولید می‌شـــود. با موضوع عجیبی هنگام 
برپایـــی کارگاه‌هـــا برخـــورد کـــردم؛ بچه‌هایـــی 
بودند که می‌آمدند ســـر کلاس و هنوز کار را یاد 
نگرفته و در آن استاد نشـــده بودند، می‌رفتند 
و کلاس آموزشـــی برپا می‌کردنـــد. این امر واقعاً 

شـــگفت‌انگیز است.

مشکل آموزش و دانشگاه‌های هنری را
در چه می‌بینید؟

مشـــکلی کـــه در دانشـــگاه‌های هنـــری ایـــران 
وجود دارد این اســـت که تمرکز بیشـــتر آنها بر 
درس‌هـــای تئوری اســـت، در حالـــی که بخش 
عملی بـــرای رشـــته‌های هنـــر حیاتی اســـت و 
بایـــد جـــدی گرفته شـــود، نـــه اینکـــه کارگاه‌ها 
سَرسَـــری برگزار شوند. بیشـــتر بچه‌ها طراحی 
بلد نیســـتند و مواد را به درســـتی نمی‌شناسند 

و فقـــط می‌خواهند یـــک کاری انجـــام دهند.
در دانشـــگاه هم برای دوره لیســـانس، رشـــته 
ســـرامیک مجزا نداریم. فقط در رشـــته صنایع 
دســـتی یکـــی، دو واحد درســـی به این شـــاخه 
اختصـــاص داده شـــده در حالی که ســـرامیک 
و سفال رشـــته‌ای گســـترده و پرتنوع است. به 
اســـاتید پیشـــنهاد دادم کـــه بیایید یک رشـــته 
مجـــزا در دانشـــگاه تأســـیس کنیـــد کـــه تا به 
امروز خبری از آن نیســـت. این‌گونه، بچه‌های 
باســـواد و هنرمندی از این رشـــته، از دانشـــگاه 

بیـــرون نمی‌آیند.

و در سرامیک چطور؟
این موضوع را در ســـرامیک بـــه وضوح می‌توان 
دیـــد. بـــه قولـــی همـــه کســـانی کـــه کارخانـــه 
ســـرامیک دارنـــد، بازاری‌انـــد، هنر ســـرامیک 
جایش خالی اســـت. فقـــط در تهـــران حدود 
500 کارخانـــه و کارگاه ســـرامیک اســـت. دو نفر 
بـــا همدیگـــر نشســـته‌اند، قالـــب می‌گیرند یا 
قالبـــش را از کســـی می‌خرنـــد؛ به طـــور مثال 
گِلـــش را از حســـین طباطبایـــی، قالبـــش را 
از جعفـــری و لعابـــش را از رســـولی می‌خرنـــد. 
اینها را ســـر هـــم می‌کنند و پختشـــان هم یکی 
اســـت، بعد می‌گویند من سرامیســـت هستم. 
باورنکردنـــی اســـت. همه کپـــی‌کاری می‌کنند 

و اصـــاً فرقی ندارد یـــک اثر ســـرامیک را از چه 
کارگاهـــی یا چـــه کســـی می‌خرید.

یعنی کارهای حوزه سرامیک بازاری است و 
خلاقیت در آن وجود ندارد؟

تمـــام ســـعی من ایـــن بوده کـــه بگویـــم راه‌های 
دیگری هم در سرامیک‌ســـازی وجود دارد. همه 
ما نیاز داریم کارهایی برای فروش فوری درســـت 
کنیـــم، ولـــی همه چیـــز ایـــن نیســـت. الان اگر 
بخواهیـــم در بی‌ینال‌های بین‌المللی شـــرکت 
کنیم، آثارمـــان قابل رقابت نیســـت. لعاب‌های 
ســـرامیک در ایـــران حرارت‌پاییـــن اســـت، آن را 
می‌خرنـــد و بـــا آب قاطـــی می‌کننـــد و می‌زننـــد 
روی کار و تمام. تمام تلاشـــم در این سال‌ها این 
بود تـــا تحولی ایجـــاد کنم که موفق هم شـــدم.

علتش چیست؟
باز هـــم می‌گویم جـــای خالی اســـتادان حس 
می‌شـــود و بعد کپی‌کاری از روی دست یکدیگر 
اســـت. اگـــر به تاریـــخ ایران هـــم بازگردیـــم، از 
زمـــان چرخ ســـفال که قدمـــت 8 هزار ســـاله 
دارد و ســـیلک کاشـــان تا امروز، ما از تاریخ غنی 
در حوزه سفال و سرامیک برخورداریم. بهترین 

ســـرامیک‌ها را در نیشـــابور داریـــم، امـــا امروز 
تعداد اندکی‌ هســـتند که کار ســـنتی و درســـت 
انجـــام می‌دهند. باید دنیای جدیـــد را هم دید 
و متوجـــه بود که هنرمنـــدان امـــروز در دنیا با 
گِل چـــه کارهـــای بی‌نظیری تولیـــد می‌کنند. 
جـــای خالـــی ایده‌پـــردازی و نوآوری بـــه خوبی 
میان هنرمندان ســـرامیک‌کار دیده می‌شـــود.
امـــروز به هر رشـــته هنـــری که نـــگاه می‌کنیم، 
تجـــارت و پـــول حـــرف اول را می‌زنـــد. انـــگار 
هنرمنـــدی، یـــک مـــد و ادا شـــده اســـت. نگاه 
می‌کنند بـــازار چه می‌خواهد، همـــان را تولید 

می‌کننـــد، اثـــر خلـــق نمی‌کنند.

و حرف آخر؟
واقعاً ایران را دوســـت دارم. دلـــم می‌خواهد تا 
زمانی که زنده‌ام هر کاری که از دســـتم برمی‌آید 
برای بچه‌های ایران در این رشـــته انجام دهم. 
همچنین با همکاری دانشـــگاه ســـوره در حال 
آماده‌ســـازی کتابـــی در حوزه آمـــوزش قدم به 
قدم ســـرامیک هســـتیم که حدود 14 تکنیک 
ســـرامیک در آن بـــه رشـــته تحریـــر درخواهد 
آمد. امیدوارم بزودی این کتاب توســـط ســـوره 

شود. منتشر 
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می‌شـــود. در وهله نخســـت این حجـــم بالای 
هنرآموختگان و فعـــالان عرصه هنری نیازمند 
فضایـــی برای فعالیت هســـتند کـــه نمی‌توان 
همه آنهـــا را در مرکز یا چند شـــهر جـــای داد. 
آنها نیازمند مخاطبان بیشتری هستند، بویژه 
آنکه با تغییر شـــرایط ارتباط تنوع ســـلیقه‌ها و 
نیازهای اقشـــار گوناگون محصولات متنوعی را 

به تناســـب خود می‌طلبد.
 همین تنوع و کثرت ســـایق و نیازها شـــرایط 
دسترســـی‌های بیشـــتری را مطالبـــه می‌کند 
کـــه هر کـــدام بایـــد در پهنه خود شـــرایط لازم 
بـــرای بهره‌مندی را داشـــته باشـــند. بر همین 
اســـاس گســـترش تولیدکننـــدگان هنـــری یا 
مشـــتاقان فعالیـــت هنـــری بـــازار بزرگ‌تری را 
مطالبه می‌کند. از ســـوی دیگر این هنرمندان 
بالقـــوه در شـــهرهای مختلـــف و یـــا متعلق به 
نقـــاط مختلـــف کشـــور بایـــد بـــه هنرمندانی 
بالفعـــل درآینـــد تـــا هویـــت بومـــی و محلی و 
حتی هویـــت معاصر منطقـــه خـــود را تقویت 
کننـــد. هویت‌هـــای فرهنگـــی در نشـــانه‌های 
گذشـــته حفـــظ نمی‌شـــوند بلکـــه در تولید و 
زایش فرهنگی جدید خود اســـتمرار می‌یابند 
و برای منطقه خود تشـــخص می‌ســـازند. این 
گونه اســـت که تولید معاصـــر در حیطه بومی 
یا منطقـــه‌ای یک ضـــرورت برای حفـــظ بقای 

اجتماعی هر شـــهر اســـت.
بر این اســـاس اســـت که حجم تولید و عرضه 
آثـــار و فعالیت‌هـــای هنـــری بایـــد از مرکـــز به 
همه کشور کشـــانده شـــوند و یک نظام توازن 
و عدالـــت در بهره‌منـــدی از هنر در کل کشـــور 
ایجـــاد شـــود. برای رســـیدن بـــه این تـــوازن و 
بهره‌منـــدی عمومـــی باید ابزار تولیـــد و عرضه 
گســـترش یابـــد. اگرچـــه زمینه‌هـــای تولیـــد 
بی‌مـــرز در ایـــن زمانه بیشـــتر شـــده اســـت و 

هنرمندان در هـــر کجا یافته‌اند که چگونه ابزار 
تولید خود را فراهم کنند، اما نشـــان‌دار کردن 
اماکنی خاص در شـــهرها می‌توانـــد به تقویت 
نقش اجتماعی تولید هنری و اثربخشی آن بر 
شـــهرها کمک کند و این‌گونه نســـبت بهتری 
را بین شـــهرها و هنرمندانشـــان برقرار ســـازد. 
مکانی بـــرای تمرین تئاتر یا تمرین موســـیقی 
یـــا جایی بـــرای تماشـــای آثـــار هنری ســـبب 
خاطره‌ســـازی بـــرای نســـل‌ها و شـــهروندان 
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